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One of the schools of Persian poetry, which is apparently consistent with its 

new and European definition, is the school of Occurrence. Vasukht is also a 

type of storytelling that, according to researchers, Mohtsham Kashani invented 

this style and brought it to its peak. A cursory reflection on the studies that have 

been done in the field of the poetry of the school of Occurrence and Vasuht 

shows that most of them agree that the poets of this school do not use rhetorical 

techniques. According to these researches, the language of poetry is free from 

occurrences and devoid of literary tricks. The question of this research is 

whether the poetry of the School of Occurrence, especially the poetry of 

Mohatsham, is really a simple, unparalleled and devoid of literary artifices and 

poetic exaggerations? In order to explain the truth or falsity of general claims, 

a statistical work with accurate meters and criteria is needed. This essay, which 

is written with a quantitative-statistical method and with a stylistic approach, 

by examining some literary art forms in a certain amount of Mohtsham's poetry 

and comparing it with the scale of prominent poets of Iraqi styles and Hindi 

shows that Mohtsham's poetry is not empty and devoid of rhetorical tricks, but 

also the number and frequency of his poetry is sometimes more than that of 

Iraqi and Indian poets. Also, based on the data and results of this research, it is 

necessary to determine the true rhetoric of their poetry by doubting the famous 

saying and contradicting the common assumption, by reviewing the works of 

the poets and conducting detailed and statistical research.  
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ی(شعر محتشم کاشان یبلاغ شناسی: سبک یمطالعة موردی )بلاغت وقوع  

 یی رضا  رداریم یمصطف

 m.mirdar@guilan.ac.ir: انامهی. رارانیرشت، ا لان،یدانشگاه گ  ،یو علوم انسان اتیدانشکدة ادب یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

دارد، مکت  وقوع  ی همخوان ی تا حد  زیآن ن یی و اروپا  دیجد  فیکه ظاهراً با تعر ی شحعر پارسح  ی هااز مکت   ی کی مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

سحبک را ابداع کرده    نیا  ی پژوهندگان، محتشحم کاشحان  دةیگویی اسحت که به عقاسحت. واسحوخت هم نوعی از وقوع

مکت  وقوع و واسححوخت انجام شححده، نشححان   رشححع  نةیکه در زم ی گذرا در مطالعات  ی اسححت. تأمل  دهیو به اوج رسححان

 نیاتفاق نظر دارند. بر اسحاس ا « ی بلاغ  ی از شحگردها مکت   نیران اشحاع  ی ریگها به »عدم بهرهکه غال  آن دهدی م

 ی راستبه  ایاست که آ  نیپژوهش ا  نیاست. پرسش ا  ی ادب  ی از شگردها  ی و خال  ی عار  ی ها، زبان شعر وقوعپژوهش

نه است؟  شاعرا  ی هاو اغراق ی از صناعات ادب ی و خال  هیرایپی ساده، ب ی خاصحه شحعر محتشحم، شعر وع،شحعر مکت  وق

جسحتار که با   نیاسحت. ا  قیدق اریبا مع  ی کار آمار  کیبه   ازین  انه،یگوی کل  ی ادعاها ی عدم راسحت ایصححّت    نییتب ی برا

 ی در مقدار ی چند هنرسحازة ادب ی بررسح بااسحت،  نوشحته شحده    ی شحناختسحبک  ی کردیو با رو  ی ححححح آمار  ی کمّ وةیشح

تنها که نه  دهدی نشحان م  ی و هند  ی عراق  ی هاشحاعران برجسحتة سحبک اسیآن با مق سحةیمشحخص از شحعر محتشحم و مقا

 زانیاز م  شحتریبلکه شحمار و بسحامد صحناعات شحعر او گاه ب  سحت،ین ی بلاغ  ی از شحگردها ی و عار  ی شحعر محتشحم خال

  کی اسحت که با تشحک   سحتهیجسحتار با  نیا ج یا و نتاهداده  ی بر مبنا  نیچناسحت. هم  ی هندو   ی عراق  ی هاشحاعران سحبک

بلاغت    ،ی و آمار  قیدق یی هاو انجام پژوهش ی آثار شحححاعران وقوع ی نیبا بازب ج،یفرضِ را  قِیدر قول معروف و نق

 .کرد نیشعر آنان را مع نیراست

 30/04/1403تاریخ دریافت: 

 14/06/1403تاریخ بازنگری:  

 19/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

مکت  وقوع، واسوخت، محتشم  

 .ی ادب ی شگردها ،ی کاشان
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 مقدّمه  (1

دهند و با اصولی  است: گروهی از نویسندگان که یک واحد تأثیرگذار را تشکیل میر تعریف اصطلاح مکت  گفته شده  د

( و گاه دارای بیانیه نیز هستند.  13:  1391؛ شمیسا،  Seghal, 2000: 20آورند )وجود میتوافق دارند، یک مکت  هنری را به

است؛   2 با تعریف جدید و اروپایی آن نیز تا حدی همخوانی دارد، مکت  وقوع که ظاهراً  1های شعر پارسییکی از مکت 

های واقعی زندگی  ی روگردانی از عشق آسمانی به سوی تجربهاندیشی »زمینه گروهی از شاعران این مکت  که با چارهزیرا  

ق و دلداگی زمینی پرداختند و حالات  های عوالم عشرا فراهم دیده بودند، به سبکی ساده به بیان عشق واقعی و واقعیت

(. مکت  وقوع که در ربع اول 100:  1395)فتوحی،  واقعی در عشق را به طرزی ساده، واقعی و صریح در غزل وارد کردند«  

وجود آمد، در نیمة دوم همان قرن به اوج رسید و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت، حد واسط بین شعر دورة قرن دهم به

 به و بود  واقع روی از عاشقی و عشق حالات کردنسرایی، بیان  ری و سبک هندی است. پس غرض از شعر وقوع تیمو

مطابق موازین شاعران این  (.  3:  1377پیوندد )گلچین معانی،  می وقوع  به مطلوب و طال  میان در که آنچه آوردن نظم

نمایی بیان شود )شمیسا، طرز حقیقتمبتنی بر واقعیّت باشد؛ یعنی بهمکت ، شرح وقایع عاشق و معشوق و حالات آنان باید  

»واسوخت  های این مکتبند. نیز  ترین رکن های عاشق و معشوق اصلینمایی و ذکر کنشپس طرز حقیقت(.  160:  1362

ق باشد و این کلمه با شود که مفُاد آن اعراض از معشوگویی و منشع  از آن است و به شعری اطلاق مینوعی از وقوع 

(. به عقیدة 681:  1348دهد« )گلچین معانی،  حذف نون مصدری واسوختن درست معنی ضد آن را که سوختن باشد، می 

قرن دهم در کاشان پدیدار    نة در میا  ،مشهور مکت  وقوع فارسی است  ةسبک تغزلی واسوخت که شاخبرخی پژوهشگران،  

مبدع اصطلاح واسوخت و مروج این سبک   لذااست.    ع کرده و به اوج رسانیدهشده و محتشم کاشانی این سبک را ابدا

ح  294:  1395؛ همان،  8:  1393)فتوحی،   است  د بودهوحشی در این شیوه مقلّ  و  است  ه. ق(  905ح    996)  محتشم کاشانی

وقوع« را در مقدمة رسالة بار، محتشم اصطلاح »(. به احتمال فراوان برای نخستین25:  1، ج1389؛ محتشم کاشانی،  291

جلالیه که در آن گزارش مشروح روابط خود را با جوانی به نام شاطر جلال اصفهانی که از او دل برده، به نظم کشیده، 

؛ 29:  1371گیرد )خاتمی،  ( و به هر حال، در جرگة شاعران این مکت  قرار می31:  1387کدکنی،  برد )شفیعیکار میبه

 (. 271:  1382؛ شمیسا، 29: 1387کدکنی، شفیعی

هایی که در زمینة واکاوی مختصحات ادبی مسحألة بایسحتة جسحتار حاضحر، بررسحی نکتة باریکی اسحت که از دل پژوهش

ها بر دو خصحیصحة مشحترک دهد که غال  آنآید. تأملی گذرا در این مطالعات نشحان می، برمی»مکت  وقوع« انجام شحده

ها، »در زبان از شحگردهای بلاغی« اجماع نظر دارند. بر اسحاس این پژوهش گیریروانی زبان« و »عدم بهرهادبی »سحادگی و 

ها وجود ندارد، بلکه صحاف و صحریح و زبان حال بود و بیان واقعه« )گلچین  وقوع، کنایه، اسحتعاره، ایهام و ابهام و مانند این

کند و اسححت یا چندان از بدیع و بیان اسححتفاده نمی توجّهایل بدیعی و بیانی بی(. از نظر ادبی سححاده و به مسحح 3:  1377معانی،  

 (. 160: 1362؛ شمیسا، 266و  264: 1382است )شمیسا، طور کلّی بسیار ساده زبان آن خالی از صنایع بدیعی و اغراق و به

پیرایه و خالی شحم، شحعری سحاده، بیراسحتی شحعر مکت  وقوع، خاصحه شحعر محتپرسحش این پژوهش آن اسحت که آیا به

ها مطرح نیسححت، بلکه جا بحث کیفیت هنرسححازههای شححاعرانه اسححت؟ توجهّ داریم که در ایناز صححناعات ادبی و اغراق 

صححبت از شحمار و مقیاس حضحور شحگردهای ادبی در شحعر شحاعران این دوره اسحت و سحنجش صححّت این سحخن فراگیر که 

های تخییلی که شحعر وقوعی »بهرة چندانی از سحازههای بلاغی اسحت«. آیا اینخالی از هنرسحازه»شحعر مکت  وقوع عاری و 

که در واقعیت (، صرفاً یک ادعاست، یا این161:  1395ندارد و صورتاً فاقد صناعات مجازی و صور خیال است« )فتوحی،  
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بندی شحعر سحبک هندی شحعر مکت  وقوع و پیرایهپیرایگیِ  هم وجه افتراق عمدة شحعر وقوعی با شحعر سحبک هندی در بی

داسحتانند که شحعر وقوعی  (؛  هرچه که هسحت، پژوهشحگران این حوزه با یکدیگر هم33:  1372لنگرودی،  اسحت؟ )شحمس

( و عاری از صحنایع لفظی و معنوی  28:  1371های شحاعرانه« )خاتمی، پیرایه و خالی از صحنایع لفظی و اغراق »شحعر سحادة بی

(. لذا برای تبیین صحّت 36و    33:  1394باز،  ؛ مجوزی و کمان318:  1390پورآرانی،  ؛ قربان84:  1390رزمجو،    رک.)  است

شحناسحی، یکی از گویانه، نیاز به یک کار آماری با معیار دقیق اسحت. از این منظر، دانش سحبکیا عدم راسحتی ادعاهای کلی

»همیشحه از طریق مقایسحه قابل ادراک اسحت« )شحفیعی کدکنی،  ین اسحت که ها و ابزارهای بررسحی عناصحر تصحویرآفرمحک

قدر  شحناسحی آنظهور یک عنصحر خاص در سحبک  ةای دارد؛ چراکه »مطالع( و عنصحر »بسحامد« در آن نقش بایسحته37:  1371

 (.40گیر آن« )همان: آماری بسامد بالا و چشم ةمهم نیست که مطالع

کارگیری شحگردهای بلاغی  فرضحیة پژوهش حاضحر این اسحت که محتشحم )از برجسحتگان مکت  وقوع( به لحاظ بسحامد به 

خود  هاسحت. بی گیری از برخی شحگردها، حتی گاه بالاتر از آن تراز با شحاعران نامدار پیش و حتّی پس از خود اسحت و در بهره هم 

(  531:  1، ج 1383تواند به کسحانی چون محتشحم به خود ببالد )ریپکا،  م/ شحانزدهم می نیسحت که به عقیدة ریپکا، نیمة دوم سحدة ده 

 (.  431:  1383کوب،  اند« )زرین داشته و »بعضی از شاعران عصر، وی را از استادان شعر محسوب می 

هنرسحازة ادبی  اسحت، با بررسحی چند شحناختی نوشحته شحده  این جسحتار که با شحیوة کمّی حححح آماری و با رویکردی سحبک

 ة»کنایهای ترکیبی:  مکنیه«، »ایهام« و هنرسححازه  ةمصححرحّه«، »اسححتعار  ةشححامل شححگردهای منفرد: »تشححبیه«، »کنایه«، »اسححتعار)

( در شعر محتشم و مقایسة آن با مقیاس شاعران  ی ح ایهامی ح تشبیهی«ح استعار ةاستعاری« و »کنای ة»کنای  ی ح ایهامی«،استعار

روزگار یا پس از او اعران سحبک عراقی: سحلمان سحاوجی، خواجوی کرمانی و خواجه حاف  شحیرازی( و همپیش از او )شح 

تنها شحعر )سحبک هندی: کلیم کاشحانی، صحائ  تبریزی ححححح اصحفهانی، و بیدل دهلوی(، در پی اثبات این نکته اسحت که نه 

عات شحعر او گاه بیشحتر از میزان شحاعران دیگر  محتشحم خالی و عاری از شحگردهای بلاغی نیسحت، بلکه شحمار و بسحامد صحنا

ها و جا که بیشححتر حجم آثار شححعری مکت  وقوع در قال  غزل اسححت و این شححیوه نتوانسححت به سححایر قال اسححت. از آن

(؛ لذا محدودة پژوهش  29:  1387کدکنی، موضحوعات شحعر فارسحی راه یابد، اما در غزل جهشحی نسحبتاً خوب داشحت )شحفیعی

 است. های او انتخاب شده صورت اتفاقی )رندومی( از سراسر غزلهای محتشم است که بهبیت از غزل 500حاضر، 

 پژوهش پیشینه (1-1

نویسد:  بار در سادگی وقوع تشکیک کرده و می جو در مقالة »طرف وقوع و شگردهای ادبی ناشناخته« برای نخستین سیاوش حق 

ترین آمیزة صناعی را در میان همة صناعات بیانی و بدیعی با خود داشته باشد و این صنعت از لحاظ  »طرف وقوع شاید پیچیده 

ترین شگرد ادبی شناخته تواند شد و این امر در تحلیل آن معلوم خواهد شد«  آفرین زبانی و دلالت به واقع شاید تعلیق ارجاعِ برون 

جو توصیفی ح  الة مزبور در شیوة پژوهش )مقالة حاضر کمی ح آماری و مقالة حق (. تفاوت مطالعة حاضر با مق 86:  1390جو،  )حق 

 ای( و محدودة پژهش است.   جو کتابخانه شناختی و مقالة حق تحلیلی(، رویکرد )مقالة حاضر سبک 

رده و  کوشحد تا حضحور گسحت می ب(    1399های مکت  وقوع« ) »غربت کنایه در پژوهش   ة مصحطفی میردار رضحایی در مقال 

نقش مؤثر صحناعت بیانی کنایه را در بازنمایاندن حالات وقوعی نشحان بدهد. به اذعان این پژوهشحگر، شحگرد کنایه نقش مهم و  

تنها منافاتی با زبان سحادة این  ای در آفرینش تصحویرهای مکت  وقوع دارد و حضحور گسحتردة این صحناعت در شحعر وقوع نه بایسحته 

 گردد.  و بازاری و مردمی بودنش، سب  روانی و سادگی زبان شعری وقوع نیز می   ماهیت کوچه   مکت  ندارد، بلکه به دلیل 
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 بحث (2

ترتی ، در این مطالعه، برای پردازد. بدین شناسی با دو عنصر »بسامد« و »قیاس« به بررسی متون می چنانکه ذکر شد، سبک 

های این شاعر مورد بررسی حتشم، نخست هندسة تصویرهای غزل های بلاغی و اجزای تصویرساز شعر مدادن هنرسازهنشان  

 شود.دست آمده در ادامه با مقیاس عناصر تصویرساز شش شاعر دیگر قیاس میگیرد )بسامد( و ارقام به قرار می

 های محتشمبررسی ساختمان تصویرهای غزل (2-1

نفرد و آمیغی است. در بخش عمودی این جدول، نام شاعر  های مگیری محتشم از هنرسازه گر شمار بهره جدول زیر نمایان

ترتی  از ساحت شگردهای بلاغی منفرد به جان  شگردهای آمیغی ملاحظه  و در قسمت افقی آن، میزان شگردهای ادبی به 

های آمیغی، از  هنرسازه جای نام کامل  های حاصل از آن، در نمودارها بهها و پرهیز از دشواریشود. به سب  بلندی نام می

ا. ا؛ و کنایة  است )کنایة استعار ها برای اختصار استفاده شده حروف نخست آن ح ایهامی: ک.  ی: ک. ا؛ کنایة استعاری 

 ی ح ایهامی ح تشبیهی: ک. ا. ا. ت(: استعار

 شمار شگردهای منفرد و آمیغی  .1جدول 

 مجموع  ایهام 1ک.  ا. تک. ا.  ک. ا. ا مکنیه مصرّحه  کنایه تشبیه  شگرد

 793 23 36 46 51 69 134 169 265 شمار

های بلاغی مورد بحث بار از هنرسازه   793هایش،  بیت غزل  500بر اساس اطلاعات جدول بالا، محتشم کاشانی در  

( استفاده کرده 500×  5/1=    750در این جستار بهره گرفته و این یعنی شاعر در هر بیت، بیش از یک و نیم شگرد ادبی )

گیری محتشم  توان میزان بهره اند ح می ترسیم شده   1در نمودارهای بعدی نیز ح که بر اساس شمار شگردهای جدول    است.

 از شگردهای بلاغی مزبور را مشاهده کرد: 

 
 شدة شعر محتشم نمودار ستونی شمار شگردهای بررسی   .1نمودار 

های  درصحد( از تصحویرسحازی   33سحوم ) بار اسحتفاده از شحگرد بیانی »تشحبیه«، تقریباً یک   265، محتشحم با  1های نمودار  مطابق داده 

تقریباً یک    ( 500÷   265=    1/ 88) طور متوسحط در هر دو بیت  خود را به دسحتیاری این هنرسحازه آفریده اسحت؛ بر این اسحاس، شحاعر به 

های مفرد به مفرد )که عمدتاً از نوع حسحی به حسحی یا غیرحسحی به  کند. در کنار فراوانیِ تشحبیه یه اسحتفاده می بار از صحناعت منفرد تشحب 

 »مرک «:    اند(، شمار معدودی نیز تشبیه حسی 

ثمر  ریزد  ازو  تنححد  بححاد  کححه  تر  نخححل   »همچو 

 

نگحاه و عشحححوه  برون« ریز و غمزهپُر  بحار آمحد   

(470: 1389)محتشم،    

تشبیه
33%

کنایه
21%

مصرحه
17%

مکنیه
9%

ا. ا. ک
6%

ت. ا. ا. ک
6%

1. ک
5%

ایهام
3%
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شود ح، در ساختمان تصویرهای  ترین ابزارهای تصویرسازی سبک هندسی محسوب میاسلوب معادله ح که یکی از اصلیو  

 شود: محتشم دیده می

ابححد  بححه  تححا  نحکحنححد  مححا  دل  تحرک  غحم،   »محرغ 

 

دل  هححرگححز« جححغححد  نححگححردد  ویححرانححه  ز  گححیححر   

(297)همان:   

بیت غزل    500تر، محتشحم در اند؛ به عبارتی دقیق»کنایه« خلق شحدهدرصحد( نیز با ابزار بلاغی    21پنجم تصحویرها )یک

  265=   958/2)طور متوسححط در هر سححه بیت  مرتبه از هنرسححازة کنایه اسححتفاده کرده اسححت و این یعنی، شححاعر به  169خود، 

از وضحوح تصویر، ساده و از های محتشحم، سحوای برخورداری  تقریباً یک بار از این هنرسحازه بهره گرفته. بیشحتر کنایه  (500÷

رویی، چین افشحاندن، سحیه دسحت، عنان کشحیدن، زرد رویی، سحرگران بودن، کمر بسحتن، آسحتین  دامن، سحبکنوع ایما )پاک

سحر و پا، سحفید شحدن چشحم، دراز دسحتی، تر جولانی، انگشحت بر ل  نهادن، بی بر جبین داشحتن، پا در رکاب بودن، گرم  

 نما شدن، دست شستن از ... و ...( هستند:گوش داشتن، انگشتدامنی، پنبه در 

 جا »نرد دعوی اسحت که چون عرصحه شحود تنگ آن 

 

 سحححروران افسحححر و  بیپحا و سحححران سحححر بحازنحد«  

(215)همان:   

درصححد از آفرینش تصححویرهای محتشححم را به خود   17مرتبه اسححتعمال   134هنرسححازة منفرد »اسححتعارة مصححرحه« نیز با 

تقریباً یک بار از این   (500÷  134=    731/3)طور متوسححط در هر سححه و نیم بیت  اختصححاص داده اسححت؛ این یعنی، شححاعر به

متعلق اسحت  های اوفرسحود اسحت. عمدة مسحتعارلههای محتشحم از نوع معمولی و دسحتهنرسحازه اسحتفاده کرده. بیشحتر اسحتعاره

پاره، غزال و هایی نظیر »گل و گل تازه و گل خندان، بت، سحرو، تاج سحر، مه و مههبه »زیبارو« یا »معشحوق« که با مسحتعارمن

فروز، شحمع فانوس، صحنم و ...« بروز و وحشحی غزال، آفتاب و آفتاب کشحور خوبی، ماه، نخل مراد و نخل تر، کوک  گیتی

 یابند:ظهور می

 راسحت   سحروهای کجم آن »سحر مبادم کز گمان

 

گله، گل پر عرق، نرگس پر آب« سحرگران، ل  پر     

(57)همان:   

های مستعمل شاعر، بیشتر مختص به اجزای چهره »چشم، زلف، رخ، قد، ل ، ریش و ...« است که در باقی مسحتعارله

تاب، چشحمة آفتاب و یاسحمن و سحمن، نخل، لعل و غنچة هایی چون »نرگس، سحنبل و ظلمات و سحنبل نیمهیأت مسحتعارمنه

قید آهوان اسحتعاره از های نغزی چون نمونة زیر )بیهمه، گاه اسحتعارهشحوند. با اینسحیراب، خط و سحبزه، و ...« پدیدار می

 های محتشم قابل مشاهده است:چشمان معشوق( در ساحت غزل

 چنین خودسححر گو که بسححیار این   قید آهوانت بی »به  

 

ها« مناسحح  نیسححت در دشححت دل مردم چریدن   

(51)همان:    

درصحد فضحای نمودار   9بار از شحگرد »اسحتعارة مکنیه« بهره گرفته که این شحمار،    69شحده، محتشحم   بیت بررسحی  500در 

یک بار این   (،500÷  69=    246/7)بیت  7طور متوسححط، شححاعر در هر را به خود اختصححاص داده اسححت؛ به بیانی دیگر، به

توان گفت که بیشححتر رد، »انسححان« اسححت، میهای این شححگکار گرفته اسححت. بدان سححب  که بیشححتر مسححتعارمنهشححگرد را به

 های او از نوع تشخیص هستند:مکنیه

 ! بحه آن محهصحححبحا»خبر من پریشححححان، ببر ای  

 

ات چرا نیامد« پس از آن بگو که مسکین، ز پی   

(210)همان:   
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عارض،   های حسححی )صححبا، مه و مه نو، زلف، نرگس، قدح، زمین، سححنبل و ریحان،نیز در کنار حضححور مسححتعارله

های شحاعر، غیرحسحی اند؛ مانند: عقل، عشحق،  چشحم، آسحمان، صحدف، مهر، گردون و...(، شحمار قابل توجهی از مسحتعارله

 فراق، غم، صبر، عزم، هوس، ذوق، وعده، بخت، مرگ، آمال، غرور، ناز، حسن، اجل، فتنه و... :

لححیححک رقححیحح ،  کححیححد  دیححدة  بححود   »بححیححدار 

 

 از عصحححمت تو چشحححم حوادث به خواب بود«  

(233)همان:   

الف:    1399؛ میردار رضحایی،  423حححح   425:  1381جو،  حق رک.های ترکیبی )از پس این شحگردهای منفرد، هنرسحازه

بیت   10بار استعمال )تقریباً هر   51شوند؛ نخستین صناعت ترکیبی، »کنایة استعاری حح ایهامی« است که با  ( دیده می76-75

های عمدتاً انسحانی درصحد از جغرافیای نمودار را اشحغال کرده اسحت. نسحبت دادنِ کنایه 6(،  500÷  51=   803/9یک مورد:  

های غیر انسحانی  رد از مجرای شحگرد »اسحتعارة مکنیه« به مسحتعارلهها »انسحان« اسحت( و به ندرت حیوانیِ این شحگ)مسحتعارمنه

نظیر »لاله، مه، گل، چشححم، حباب، آفتاب، خال، نخل، مهر، شححمع، چرخ، سححرو، خاره، نیشححتر، باد، غنچه، شححعله، شححیشححه،  

عد لازمی و بُشحود و در ادامه، به سحب  وجود صحورت واقعی  سحرشحک، خورشحید، زلف و...« شحگرد »کنایة اسحتعاری« می

ها همراه با ادعای و وجه لازمی مستعارمنه هاوجه حقیقی مستعارله  رو شدناز روبه  ها« و به  تبع،ها در هیأت »مستعارلهکنایه

نشحینیِ  دسحت و پایی اشحک، پردهروییِ دیده، بی  زبانی شحمع، سحیه)مثلاً داغ بر دل داشحتنِ لاله، کمر بسحتنِ گل، آتش    ملزوم

شحود؛ پایان این فرایند پیچیده و آمیغی تولید  ایهام حاصحل می  چه، از پای نشحسحتنِ شحمع، پشحت دو تا کردنِ هلال و ...(غن

 »کنایة استعاری ح ایهامی« است؛ برای مثال در بیت زیر:

 تو به چشححمم سححیه جا چون شححبه، بی»شححد همه

 

کحجححا«   از  تحرا  دیححد   چشححححم  سححححیححهروی  محن 

(33)همان:    

رویی« شحود؛ صحورت واقعی »سحیهرویی« از مجرای شحگرد »اسحتعارة مکنیه« به »چشحم« نسحبت داده میکنایة انسحانیِ »سحیه

صحورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو  رویی چشحم« بهشحود. »سحیهدر )مردمک سحیاه( چشحم مشحاهده می

و وجه  وجه حقیقی مسحتعارله رو شحدناز روبهراسحتی در چشحم نیسحت.  بهآبرویی(  انسحانی ندارد: ملزوم )= شحرمسحاری و بی

رو شحدن  شحود، از روبهشحود. خواننده وقتی با این تصحویر مواجه میایهام حاصحل می  همراه با ادعای ملزوم  لازمی مسحتعارمنه

رویی( را برای »چشححم« خیال کند که خود )سححیهبیند که باید مفهومی  برد؛ زیرا او میاین دو وجه و درک ایهام، لذت می

توان برای تحلیل مصححرع نخسححت بیت زیر  »چشححم«، صححورت آن را در مفهومی دیگر دارد. همین رویه و سححاز و کار را می

 چاکی گل( در نظر گرفت:)سینه 

تحو   عشحححق  از  چحمحن   چححاکسحححیحنححه  گححل»در 

 

داغ  محححه  تحححو  محححهحححر  از  فحححلحححک  دار«بحححر   

(279)همان:    

(، باز 500÷  46=   869/10بیت یک مورد:    10مورد اسحتعمال )تقریباً هر   46دیگر هرسحازة ترکیبی شحعر محتشحم که با 

درصحد در خلق تصحویرها نقش دارد، »کنایة اسحتعاری حححح ایهامی حححح تشحبیهی« اسحت. در بررسحی این صحناعت در شحعر   6هم 

ها به دسحتیاری ها انسحان اسحت. کنایهغیر از دو مسحتعارله )حباب و دل(، باقی مسحتعارلهها و به ها، مشحبّهی کنایهمحتشحم، همه

های غیر انسحانی )هلال، سحپند، گل، شحمع، گوی، کلک، لنگر، ابر، گل، به(ی مکنیه« به مسحتعارمنه)مشحبّهصحناعت »اسحتعاره

اند. به سححب  وجود ، سححپند و...( نسححبت داده شححدهگوی، آفتاب، موی، سححگ، هلال، غنچه، لاله، پروانه، قلم، تیر، فانوس

و وجه لازمی  هاوجه حقیقی مسحتعارله رو شحدناز روبه ها« و به تبع،ها در هیأت »مسحتعارلهو بُعد لازمی کنایهصحورت واقعی  
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انسحان را به  ادات »تشحبیه«،شحاعر در ادامه با اسحتفاده از یکی از شحود.  ایهام حاصحل می  ها همراه با ادعای ملزوممسحتعارمنه

پایان این فرایند پیچیده و آمیغی، زایش هنرسحازة »کنایة اسحتعاری حححح ایهامی حححح تشحبیهی« اسحت؛   کند؛»مسحتعارمنه« تشحبیه می

 برای مثال در بیت زیر:

نحهححان اعحراض  ز  آتحش  سحححر  بحر  نحبحودی   »گحر 

 

 همچو   موی   خویشحتن  بر خویش پیچیدن   چه بود؟«  

(238)همان:    

که شححاعر آن را از طریق شححگرد »اسححتعارة مکنیه« به  ای اسححت انسححانیدر این بیت، کنایة »بر خویش پیچیدن« کنایه

توان در هیأت ظاهری »مو« دید: مو فرفری!؛ وجود صححورت واقعی و دهد؛ صححورت واقعیِ کنایه را می»موی« نسححبت می

تحابی صحححدف، هیچ ربطی بحه مفهوم کنحایی آن در قلمرو انسحححانی نحدارد؛ ملزوم )= بیوجحه ملزومی کنحایحه در هیحأت ظحاهری  

و وجه لازمی مسحتعارمنه  وجه حقیقی مسحتعارله رو شحدنراسحتی در مو نیسحت؛ از روبهکردن، ناخوش و مضحطرب بودن( به

ی آن، صحناعت »ایهام« حاصحل همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی اسحت در »مو« و دومی مفهومی اسحت اسحتعاری برا

برد؛ زیرا او رو شححدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میشححود، از روبهشححود؛ خواننده وقتی با این تصححویر مواجه میمی

ها را در مفهومی دیگر دارد؛ شحاعر در ادامه  بیند که باید مفاهیمی را برای مو خیال کند که خود مو، صحورت واقعی آنمی

در  واسحطة وجود صحورت واقعی آنکنایی یکبار به کند؛ یعنی کُنشانسحان را به »مو« تشحبیه می اده از ادات »همچو«،با اسحتف

شحود و دیگربار »انسحان« با لحاظ وجه کنایی به همان »مو« تشحبیه ة مکنیه« به آن نسحبت داده میهیأت »مو« از مجرای »اسحتعار

های زیر  توان برای تحلیل بیتاصحل متعلّق به خود مشحبّه اسحت! همین رویه و سحاز و کار را میای که از شحبهشحود، وجهمی

 )جامه دریدنِ گل و من؛ و گریبان دریدن گل و من( در نظر گرفت:

میوه شد  تو  بری »نخل  ندیدم  تو  وز   ریز، 

 

 گریبان   گل   چون   نَدرم خسته چون ز حسرت،    »من 

 

 جامه  چو  گل  میدَرم، صبر و  تحمل بس است«  

(  83)همان:   

نیامد« صبا  از  جز  به  سویم،  تو  از  رسولی   که 

( 210)همان:   

(، واپسححین شححگرد ترکیبی 500÷  46=   888/13بیت یک مورد:    14مورد اسححتعمال )تقریباً هر   36»کنایة اسححتعاری« با 

های انسححانی عت، کنایهدرصححد از فضححای نمودار را به خود اختصححاص داده اسححت. در این صححنا 5شححعر محتشححم اسححت که 

های عمدتاً غیر انسانی )عشق، کرشمه، هوس، فراق، ناز، فتنه، درد، غم، مهر، اجل،  ها »انسان« است( به مستعارله)مستعارمنه

ها مشححاهده ها در ظاهر مسححتعارلهشححود. از آنجا که صححورت واقعی کنایهشححکی ، آرزو، خرد، اجابت و...( نسححبت داده می

گیرد، امّا از اجتماع دو شححگرد »کنایه« و »اسححتعارة مکنیه«، هنرسححازة ترکیبی »کنایة لاجرم ایهامی شححکل نمی  شححود،نمی

های زیر، کنایة انسحانی »گریزپای بودن« از مجرای صحناعت »اسحتعارة مکنیه«  شحود؛ برای مثال، در بیتاسحتعاری« حاصحل می

 شود:داده میهای انتزاعی »عقل« و »هوس« نسبت به واژه

 فزای را حوصححله کو که دل دهم عشححق جنون»

 ای قوی کن، دل شححححنحة بلا را بحه کرشحححمحه

 

پححا  عقححل  گریزپححای  را  ز  بگسحححلم   سحححلسحححلححه 

بحه گردن آرد،  هوس  گریزپحا  را«  کحه رسحححن 

( 46)همان:   

گیری )تقریباً دفعه بهره  23و در نهایت، شگرد »ایهام«، آخرین هنرسازة مورد بررسی این جستار در شعر محتشم است که با  

درصد از فضای نمودار را در بر گرفته است و کمترین نقش را در آفرینش    3(،  500÷  23=    739/21بیت یک مورد:    21هر  
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توان ملاحظه کرد که در آن واژة »مردم« )با  های زیر میای از این صناعت را در بیتسازة تصویرهای شاعر دارد. نمونه 

»نرگس« در بیت نخست که خود استعاره است از »چشم« و لف  »نگاه« در بیت دوم(، با دو معنای »خَلق« و   توجه به لف 

 تواند بروز و ظهور یابد:  »مردمک چشم« می

از گوشححححهمردم  »نرگس   ننگرد   ای کشححححت 

 

 »نحدارد چون دل خودرای من تحاب نظر چنحدان 

 

را«  نححظححربححاز  جححان  نححاز  بححه  نسحححححتححانححد   تححا 

(31)همان:   

 چه بر شححمشححیر  مردم کش نگاهی می زند خود را« 

(29)همان:   

توان مقیاس سادگی یا پیچیدگی هندسة تصویرهای محتشم کاشانی را مشاهده کرد، امّا پیش از در جدول زیر می

ی ح ایهامی  استعار  ةترین، و شگرد ترکیبی »کنایشگرد منفرد »تشبیه«، ساده  ی آن باید این قاعده را در نظر داشت کهنظاره 

مکنیه« از پس »تشبیه«    ة« و »استعارترین صناعت برای آفرینش تصویرهای هنری است. شگردهای »کنایهح تشبیهی« پیچیده

 ةتر خواهد بود. صناعات »استعارتصویرهای او سادههایند و هر چه شاعر از این شگردها بهره بگیرد، ساختمان  ترین ساده

سازند. گیرند و تصویرهای میانه )نه پیچیده و نه ساده( میی« مابین شگردهای ساده و پیچیده جا میاستعار  ةمصرحّه« و »کنای

« در شعر شاعر هم سب  ح تشبیهیح ایهامی  استعاری    ةاستعاری ح ایهامی« و »کنای  ةحضور و وفور صناعات »ایهام«، »کنای

 شود. پیچیدگی و دشواری تحلیل اجزای ساختمان تصویرها می

 
 شدة شعر محتشم شمار شگردهای بررسی   .2نمودار 

« ای که در خلق تصحویرهای سحاده نقش دارند، یعنی شحگردهایی »تشحبیه«، »کنایه، از ابزارهای ادبی2بر اسحاس نمودار  

»تشححبیه« و »کنایه« در اوج قرار دارد و پس از صححناعت »اسححتعارة مصححرّحه«، شححگرد »اسححتعارة و »اسححتعارة مکنیه«، صححناعات  

شحود؛ بنابراین گرایش شحاعر در راسحتای آفرینش تصحویرهای سحاده اسحت. حضحور صحناعت »اسحتعارة مصحرحّه« مکنیه« دیده می

ی این موضحوع اسحت  دهنده« و »کنایه« نشحانسحازند( از پسِ شحگرد »تشحبیه)که در زمرة ابزارهایی اسحت که تصحویر میانه می

های ترکیبی و ایهام در سحمت  که تولید تصحویرهای میانه )نه سحاده و نه پیچیده( اولویّت دوم محتشحم اسحت. حضحور هنرسحازه

طور کلّی، مقیاس حضحور  گر آن اسحت که سحومین اولویت شحاعر، خلق تصحویرهای پیچیده اسحت. بهراسحت نمودار نشحان

.  2درصححد(؛    63. تصححویرهای سححاده )1تصححویرها در شححعر محتشححم بر اسححاس اولویّت و فراوانی در آفرینش عبارتند از:  

 درصد(. 15درصد(؛ و تصویرهای پیچیده ) 22تصویرهای میانه )
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مای کلی از صحححناعات آمیغی هم مرتبه   133شحححود، محتشحححم با که در نمودار بعد مشحححاهده میچنانامّا در یک شحححِ

 های بلاغی و آمیغی آفریده است:درصد از تصویرهای شعر خود را با این هنرسازه 17گیری از این شگردها، رهبه

 

 های محتشم کاشانی . شمار مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی غزل3نمودار 

 ای شعر محتشم با شاعران سبک هندیقیاس داده (2-2

های شاعران برجستة پیش از او، یعنی شاعران های شعر محتشم با دادهدادهچنانکه در جدول زیر قابل مشاهده است، قیاس  

روزگار او،  نامدار سبک عراقی شامل سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی و خواجه حاف  شیرازی و نیز سه شاعر تقریباً هم

( و بیدل دهلوی 1397  یعنی شاعران بزرگ سبک هندی شامل کلیم کاشانی، صائ  تبریزی ح اصفهانی )میردار رضایی،

گشا و قابل اعتنا  های ادبی بسیار راهکارگیری هنرسازه ( در نشان دادن جایگاه محتشم از منظر مقیاس به254: 1400)همان، 

 خواهد بود.  

 های شاعران دیگر های شعر محتشم با داده. مقایسة داده2جدول 
 مجموع  1ک.   . ا. ت ک. ا ک. ا. ا  ایهام  مکنیه مصرحّه کنایه تشبیه  شاعر

 516 23 22 62 25 12 52 141 179 سلمان 

 812 15 13 44 28 35 191 192 294 خواجو 

 697 49 25 85 81 33 74 163 187 حافظ 

 793 36 46 51 23 69 134 169 265 محتشم 

 664 33 24 105 7 47 32 161 255 کلیم

 822 33 28 94 9 31 39 213 375 صائب 

 661 65 70 95 25 37 27 116 226 بیدل

بررسی هنرسازه 2مطابق جدول   )، در  »تشبیه«، محتشم  از صائ   )265های منفرد و در بحث شگرد  (،  375( پس 

( 169گیری از این شگرد را دارد؛ حتیّ بالاتر از بیدل و کلیم. در بحث صناعت منفرد »کنایه«، محتشم )بیشترین میزان بهره 

 ( از صائ   )( و  213پس  »استعارة مصرحه« هم  ( دیده می192خواجو  از دیگر شاعران. در بحث هنرسازة  بالاتر  شود و 

ی که در زمینهتر از خواجو و فراتر از دیگر شعرا قرار دارد؛ حتّی بالاتر از حاف  و سلمان. جال  این ( پایین 134محتشم )

دیگر شاعران پیش و پس از خود ایستاده است. در بحث بررسی ( بالاتر از  69کارگیری شگرد »استعارة مکنیه«، محتشم )به

شود. در بحث  تر از دیگر شاعران دیده می( و پایین9( و صائ  )7( بالاتر از کلیم )23صناعت بدیعی »ایهام« هم محتشم )

تر از دیگر ( و پایین 44( بالاتر از خواجو )51های ترکیبی و در بررسی شگرد »کنایة استعاری ح  ایهامی« محتشم )هنرسازه 

( بالاتر از شاعران 70جز بیدل )( به 46شاعران قرار دارد، امّا در بحث صناعت »کنایة استعاری ح  ایهامی ح تشبیهی«، محتشم )
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83%
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17%
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( بالاتر از او قرار دارد و باقی شعرا در فرود 65( و بیدل )49دیگر ایستاده است. در بررسی »کنایة استعاری« هم فقط حاف  )

 ایستند؛ خاصه کلیم و صائ . و میا

گیری از زیاد به کم مرت  کنیم، نمودار زیر حاصحل خواهد اگر مجموع شحگردهای شحاعران را با توجه به میزانِ بهره

 شد:

 
 شاعر  7مجموع شگردهای . 4نمودار 

 

ایسحتد؛ پس از صحائ   می( در بین هفت شحاعر، در رتبة سحوم  793قابل مشحاهده اسحت، محتشحم ) 4که در نمودار  چنان

 (.664( و بیدل )664(، کلیم )697(، حاف  )516ای چون سلمان )(؛ و بالاتر از شاعران برجسته812( و خواجو )822)

راسححتی شححعر مکت  وقوع، خاصححه شححعر محتشححم،  ها، این پرسححش مطرح اسححت که آیا بهحال با توجّه به مقیاس داده

های تخییلی ندارد؟ های شححاعرانه اسححت و بهرة چندانی از سححازهخالی از صححناعات ادبی و اغراق پیرایه و شححعری سححاده، بی

ها تا چه ها تا چه حد نو نغزند یا کنایهکه اسحتعارهها مطرح نیسحت )مثلاً اینجا بحث کیفیت هنرسحازهتوجهّ داریم که در این

های ادبی در شحعر شحاعران این دوره اسحت و مقیاس حضحور هنرسحازهاندازه، آفریدة طبع شحاعرند(، بلکه صححبت از شحمار و 

شحود، که مشحاهده میهای بلاغی اسحت. چنانسحنجش صححّت این سحخن فراگیر که شحعر مکت  وقوع عاری از هنرسحازه

و حتّی  تراز با شحاعران نامدار پیشکارگیری شحگردهای بلاغی هممحتشحم )از برجسحتگان مکت  وقوع( به لحاظ بسحامد به

هحا. این یعنی اگر یحک کحار آمحاری بحا گیری از برخی شحححگردهحا، حتی گحاه بحالاتر از آنگیرد و در بهرهپس از خود قرار می

گویی خارج شححود، ممکن اسححت برخی از نظرهای کلیّ و انگاشححته نیز  ها از حالت کلیمعیار دقیق صححورت بگیرد و بحث

 تغییر کند. 

 نتیجه

های پژوهندگان در خصوص سادگی زبان و خالی بودن شعر وقوعی از شگردهای بلاغی، گوییاستانی و کلیدرغم همعلی 

کارگیری شگردهای یابیم که این شاعر وقوعی، از لحاظ بسامد به با بررسی آماری جغرافیای شعر محتشم کاشانی، درمی

گیری از برخی شگردها، حتی گاه بالاتر از  گیرد و در بهره میتراز با شاعران نامدار پیش و حتی پس از خود قرار  ادبی هم

گیری از این شگرد گیری از شگرد »تشبیه«، محتشم پس از صائ ، بیشترین میزان بهره ایستد؛ برای مثال، در بهره ها میآن

ش و پس از خود )در این مطالعه(  کارگیری شگرد »استعارة مکنیه«، محتشم بالاتر از دیگر شاعران پیرا دارد و در زمینة به

است. حتی در خصوص شگرد ترکیبی »کنایة استعاری ح  ایهامی ح تشبیهی«، محتشم پس از بیدل بالاتر از شاعران دیگر  
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شود که با تشکیک در قول معروف و نقیقِ فرضِ رایج، برای تعیین سطح و  شود. با این توضیحات، روشن می دیده می

هایی دقیق و آماری،  شاعران مکت  وقوع و طرز واسوخت با بازبینی آثار آنان و انجام پژوهش   سازة تصویرهای شعری

 بلاغت راستین شعرای وقوعی و شمار شگردهای موجود در شعر آنان را معین کرد. 

 پیوست
نمود دارد، اصحطلاح »سحبک« اسحت و در این . در بررسحی پهنة درازدامن شحعر، از زمان پدر و پیشحاهنگان شحعر پارسحی تاکنون آنچه بیشحتر نما و  1

کند. کثرت اسحتعمالِ اصحطلاحاتی چون: کارگیری اصحطلاح »مکت « از تعداد انگشحتان یک دسحت نیز تجاوز نمیپیکرة وسحیع تاریخی، شحمار به

های شحخصحی شحاعران  سحبک خراسحانی، سحبک آذربایجانی، سحبک عراقی، سحبک هندی، سحبک دورة بازگشحت و ... در کنار نام بردن از سحبک

کاربرد »مکت « اسححت. شححاید بخشححی از گر عنایت ویژه به این واژه، در برابر اصححطلاح نسححبتاً بی)مثلاً سححبک حاف  یا سححبک مولوی و ...( نمایان

شد که در تعریف  اقبالی واژة »مکت «، بخاطر فقدان مفهوم حقیقی این اصطلاح )در معنای جدید آن( در سامان ادبیات کلاسیک است. ذکربی

دهند و با اصحولی توافق دارند، یک مکت  هنری اسحت: گروهی از نویسحندگان که یک واحد تأثیرگذار را تشحکیل میاصحطلاح مکت  گفته شحده 

جامعة ف ودال گذشته   هم دروجود و گاه دارای بیانیه نیز هستند؛ پُر واضح است که یافتن »یک واحدِ تأثیرگذار« در جامعة فردگرای ما، آن  را به  

انسحان  که شحاعران بیشحتر در برابر و در کار هجو و هجای یکدیگر بودند تا در کنار هم، امری بسحیار دشحوار و حتّی ناشحدنی اسحت؛ زیرا اسحاسحاً نگاه

تک افراد را نجات خواهد تکبیند. بر همین اسحاس اسحت که میکلاسحیک به هسحتی، اجزای هسحتی را به صحورت مسحتقل و جدای از موقعیتش می

های کند، اندیشححهایم و برعکس تا جایی که چشححم کار میگرا نداشححتهدهد، نه جامعه را و به همین دلیل اسححت که ما در گذشححته، اندیشححة جامعه

ر در یک برهة زمانی (. اگر هم گاه چند شححاع37:  1384زند. همة عرفان فقط درصححدد نجات فرد اسححت، نه جامعه )زرقانی،  میفردگرایانه موج 

های چهار و پنج  رسحد بیشحتر بخاطر گفتمان حاکم بر جامعه )مثلاً خردگرایی سحدهاند، به نظر میگفتهاندیشحیده و شحعر میخاص مانند یکدیگر می

به گفتمان جامعه به اشاعره(   گرایی از سدة هفت به بعد بخاطر گرایشسوی عشقو تا حدی شش بر اثر گرایش جامعه به گفتمان معتزله، و از آن

 بوده و نه اتّحاد عامدانة شاعران با یکدیگر. 

گزیند سحت برای جولان اصحطلاح سحبک که در ادبیات روشحی اسحت که شحاعر و نویسحنده برای بیان موضحوع خود برمیهمین فردگرایی مجالی ا

( و به عبارت 140:  1379های موجود فرق دارد« )فتوحی،  »با شحیوه(. پس سحبک، شحیوة بیان خاص نثر یا نظم اسحت که 275حححح   276:  1383)داد،  

بودن و بیان خاص از ملزومات (. پس فردی 125:  1376کند« )میرصححادقی،  گوید، چگونه بیان میدیگر این که »نویسححنده یا شححاعر آنچه را می

همه،  (. با اینCuddon, 1977: 663دانند )شححناختی میبانروسححت که برخی سححبک را امری فردی و منشححی زروند و از همینسححبک به شححمار می

شحود و در شحعر کلاسحیک فارسحی ای میهای دورهشحده، بیشحتر متوجّه سحبکهای ما معرفیعنوان سحبک در بررسحیجاسحت که آنچه بهجال  این

توان اصحطلاح  ها میسحبک جای آن(، امّا در واقع به22:  1384آلاشحتی، پور  ای تبلور بیشحتری دارد تا سحبک شحخصحی« )حسحن»عموماً سحبک دوره

گوییم، در حقیقت مکت  خراسححانی یا عراقی یا هندی اسححت که برخی از  کار برد؛ »آنچه ما سححبک خراسححانی یا عراقی یا هندی میمکت  را به

سححعدی که هر دو در مکت  عراقی هسححتند با هم متفاوت اسححت« های خاص خود را دارند؛ مثلاً سححبک حاف  و گویندگان این مکات  سححبک

 (. 13: 1391)شمیسا، 

اسحت و حتّی برخی ها، هنوز تعریف دقیق و مشحخّصحی ما بین دو اصحطلاح »سحبک« و »مکت « عرضحه نشحده گوییرسحد با وجود همة کلیبه نظر می

معتقحدنحد: مکتح  در اصحححطلاح اروپحاییحان همحان سحححبحک در تلقّی ایرانیحان اسحححت کحار برده و  جحای یکحدیگر بحهپژوهنحدگحان این دو اصحححطلاح را بحه

شحناسحی نیسحت، دانند: »اگر بپذیریم که تحلیل معنایی اثر وظیفة سحبک(. برخی نیز با شحرط این دو اصحطلاح را همسحان می709:  1363)فرشحیدورد، 

را جسحتجو در سحاحات معنا هم بدانیم، دیگر تفاوتی بین سحبک و مکت    شحناسحیتر از سحبک اسحت. امّا اگر کار سحبکتوان گفت: مکت  عاممی

 (. 139: 1381زاده، نخواهد بود« )معین

( و تا زمانی که این وظیفه از 1382شحناسحی، تحلیل فکری و معنایی اثر اسحت )شحمیسحا، های دانش سحبکاین در حالی اسحت که یکی از رسحالت

ای از »سحبک« )محور ها، گویی »مکت « بخش یا شحاخهلیل فوق فاقد اعتبار خواهد بود. در این تعریفشحناسحی زایل نشحود، تحجغرافیای سحبک

شمار آورد. بماند که برخی پژوهشگران، یکی از معیارهای تعیین سبک یک اثر را رود و لذا باید مکت  را بخشی از سبک بهشمار میفکری( به

رسحد که سحبک بیشحتر با  توان مشحاهده کرد: »به نظر می(. همین وضحعیت را در این تحلیل نیز می220:  1363دانند )فرشحیدورد، »موضحوع« آن می
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سحر و  رویة بیرونی اثر یعنی زبان آن سحروکار دارد و به همین لحاظ مطمح نظر زبانشحناسحان اسحت، اما مکت  بیشحتر با درونة اثر یعنی با بینش آن 

 (. 14: 1391تر است تا هنری« )شمیسا، زدیککار دارد و لذا به مقولات فلسفی ن

های  کند؛ در حالی که دربارة این اصحطلاح در دانشحنامهسحوای نکتة پیشحین، این تعریف، مکت  را از حوزة ادبیات خارج و وارد حوزة فلسحفه می

مکات  را نوعی  داند ومی  هاتکنیک  ةکنندو تحلیل فمعرّ ها را بیشححترها، سححبکاین تحلیل  شححود.شححده و در ادبیات از آن بحث میادبی بحث 

 ها بررسحی محور فکری و معنایی اثر اسحت.وظایف سحبککه اشحاره شحد یکی از همه، چنان؛ با اینزیسحتن شحیوةبرای    فکری  ینظام و بینیجهان

شحود که از اصحطلاح »مکت « در  شحناسحی، باز در برخی متون دیده میسحبک  ةحتّی با فرض قبول حذف بررسحی محور فکری و معنایی از حوز

تازه سحیرة شحعرای سحبک هندی اسحت و اصحولاً  تلاش بسحیار برای یافتن مضحامیناسحت، نه بُعد معنایی آن: »تحلیل رویه و ظاهر اثر اسحتفاده شحده 

مضححامین نو را عرضححه کنند و رنگی از ابهام به آن بدهند تا فهم شححعر محتاج تأمل   لباسححی شححگفتشححعرای این مکت  همواره سححعی دارند که با 

 .(290: 1371نورانی وصال، )گردد« 

شحناسحی اسحت؛ »لباس دهد، مربوط به اقلیم سحبکمّا توضحیحاتی که میگیرد، ادر سحطور فوق، نویسحنده به صحراحت از اصحطلاح »مکت « بهره می

هندی  »سحبکاند: کار رفتهجای یکدیگر بهاختلاف( به کمترینجا اشحاره به شحیوة بیان دارد. در متن زیر نیز هر دو اصحطلاح )بدون شحگفت« در این

زیباشحناسحی  ادبی اسحت که طی یک پروسحة تاریخی با تلفیق ادبیات فارسحی و    یمکتبهندی اسحت، بلکه   مکتبیصحرفاً ایرانی و نه اصحولاً  مکتبینه 

 (.64: 1367هندی شکل گرفته، و در عصر صفویه، بنا به ضرورت تاریخی بروز کرد« )شمس لنگرودی،  هنر

از دیرباز، ملاک مسححأله گذشححت؟ در نهایت آیا باید با تسححامح و با ذکر این نکته که »مکت « بیشححتر مربوط به ادبیات غرب اسححت، از کنار این  

جای وحدت مفهوم و ی وحدت شححکل بهلهأشححان بوده اسححت و مسحح ها و حروف قافیهگذاری شححعر در ایران و عرب، اغل  از روی شححکل آننام

کندحححححح شهرت مفهوم آن حکایت میها داده حححححح و این نام از احساس قرار گرفته است. امّا در اروپا شعرها از روی مضمون و نامی که شاعر بدان

که ها ارائه داد، یا اینتوان تعریفی دقیق و خالی از شحائبه برای دو اصحطلاح مکت  و سحبک و اختلافات آن. آیا میی لامارتینمثلاً دریاچه  ؛دارند

ک ما دارد و اگر دارد، چرا حححححح مثل از سحححبک دانسحححت و از آن عبور کرد؟ آیا اصحححلاً »مکت « جایی در ادبیات کلاسحححی بخشحححیباید مکت  را 

های شعر پارسی  است؟ آیا تاکنون اصول و مختصاتی برای مکت های شعر یا نثر پارسی( تألیف نشده شناسی ححح اثری در این زمینه )مکت سبک

بندی کنیم، در فرجام، )فرضحی( مکت زبان را بر مبنای مختصحات  اسحت؟ اگر بخواهیم شحاعران پارسحیهای ادبی غرب( وضحع شحده )به مثابه مکت 

ها تا چه اندازه خواهد بود؟ با فرض تفکیک اصحطلاح  ها )خراسحانی، آذربایجانی، عراقی و...( و مکت ها میان سحبکبندیمیزان اختلاف تقسحیم

رض قبول وجود مکت  در شححعر توان گفت: هر مکت  برای خود سححبکی دارد و هر سححبک برای خود مکتبی؟ نیز با فسححبک از مکت ، آیا می

کلاسحیک پارسحی، اگر شحاعری در حوزة یکی از مکات  شحعری قرار بگیرد، ولی مختصحات سحبکی شحعرش او را به اقلیم سحبکی متفاوت از آن 

صححات مکت  بکشححاند، تکلیف چیسححت و چه راهی برای پرهیز از خلط مبحث وجود دارد؟ اولویت با کدام حوزه اسححت؟ با معاییر مکتبی یا مخت

 شناسی؟سبک

نگاشححت. قدما   رابار احمد گلچین معانی به کار برد و کتاب مکت  وقوع . باید در نظر داشححت که ظاهراً »مکت  را در این معنی جدید نخسححتین2

 (.14: 1391گفتند« )شمیسا، گویی، زبان وقوع، طرز وقوع و از این قبیل میوقوع

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  

 منابع
 تازه. تهران: سخن. (. طرز1384آلاشتی، حسین. )  پورحسن

های زبان های نخسحتین گردهمایی پژوهش(. »پیشحنهاد برافزودن دو فن دیگر بر فنون چهارگانه علم بیان«. مجموعه مقاله1381جو، سحیاوش. )حق

شحناسحی دانشحگاه  المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسحی و ایرانب فارسحی. جلد اول. به کوشحش محمّد دانشحگر. تهران: مرکز بینو اد

 . 419ح  427تربیت مدرّس. صص: 

. پیاپی  4ارة . شحم2(. »طرف وقوع و شحگردهای ادبی ناشحناخته«. جسحتارهای ادبی دانشحگاه آزاد واحد تهران شحمال. سحال  1390جو، سحیاوش. )حق

 .79ح  96. صص: 8

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 (. پژوهشی در سبک هندی و دورة بازگشت ادبی. تهران: بهارستان.1371خاتمی، احمد. )

  (. فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.1383داد، سیما. )

 .80ح  84. صص: 162. پیاپی 48ادبیّات. شمارة (. »نگاهی به مکت  واسوخت در تاریخ ادبیّات ایران«. کتاب ماه 1390رزمجو، توران. )

 (. تاریخ ادبیّات ایران. جلد اول. ترجمة ابوالقاسم سرّی. تهران: سخن.1383ریپکا، یان. )

 انداز شعر معاصر ایران. چاپ دوم. تهران: ثالث.(. چشم1384زرقانی، سیّدمهدی. )

 اپ دوم. تهران: سخن.(. از گذشتة ادبی ایران. چ1383کوب، عبدالحسین. )زرّین

 ها. چاپ سوّم. تهران: آگه.   (. شاعر آینه1371کدکنی، محمّدرضا. )شفیعی

 الله اصیل. تهران: نی.(. ادبیّات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما. ترجمة حجت1387کدکنی، محمّدرضا. )شفیعی

 چشمه.: تهران .چاپ دوم .دی و احوال و اشعار کلیم کاشانی()تحقیقی در سبک هن گردباد شور جنون .(1367). دشمس لنگرودی، محمّ

 (. مکت  بازگشت. تهران: مؤلف.  1372شمس لنگرودی، محمّد. )

 (. سیر غزل در شعر فارسی. تهران: فردوسی.1362شمیسا، سیروس. )

 شناسی شعر. چاپ ششم. تهران: فردوسی.(. سبک1382شمیسا، سیروس. )

 های ادبی. چاپ دوم. تهران: قطره. (. مکت1391شمیسا، سیروس. )

 روزگار.  : تهران .نقد خیال .(1379)فتوحی، محمود.  

.  2(. »سحبک واسحوخت در شحعر فارسحی )پیشحرو و سحرآمد واسحوخت محتشحم اسحت نه وحشحی(«. ویژه نامة فرهنگسحتان. سحال  1393فتوحی، محمود. )

 .7ح  33. صص: 3شمارة 

 (. صد سال عشق مجازی، مکت  وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم. تهران: سخن.  1395فتوحی، محمود. )

 (. دربارة ادبیات و نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.1363فرشیدورد، خسرو. )

.  4ناسحی نظم و نثر فارسحی )بهار ادب(«. سحال  شح های عاشحقانة فارسحی«. سحبک(. »مکت  وقوع و تأثیر آن بر داسحتان1390پور آرانی، حسحین. )قربان

 .313ح  326. صص: 13. پیاپی  3شمارة 

 (. مکت  وقوع در شعر فارسی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1348گلچین معانی، احمد. )

 (. مکت  وقوع. مشهد: دانشگاه فردوسی.1377گلچین معانی، احمد. )

های مکت  وقوع و واسحوخت در شحعر وحشحی بافقی«. مجموعه مقالات چهاردهمین همایش  وه(. »جل1394باز، علیرضحا. )مجوزی، محمّد؛ کمان

 المللی ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه محقّق اردبیلی.بین

 جلد. تصحیح فیضی کاشانی. تهران: سورة مهر. 2(. کلیات محتشم کاشانی. 1389محتشم کاشانی، علی بن احمد. )

 .135ح  142. صص: 185. شمارة 45(. »سبک ادبی یا مکت  ادبی«. زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز. دورة 1381)رضا.  زاده، علیمعین

(. »فرآیند تکوین و تکامل تصحویر از سحبک خراسحانی تا سحبک عراقی با تکیه بر شحگردهای ترکیبی«. رسحالة 1397میردار رضحایی، مصحطفی. )

 های خارجه. دانشگاه مازندران.انشکدة ادبیات فارسی و زبانجو. ددکتری. به راهنمایی سیاوش حق

ح    2اسحتعاری های مصحرّحه و مکنیه در »کنایهای هنرسحازة ترکیبی )اسحتعارهدر گونه  2اسحتعاره به توان دوالف(. »  1399میردار رضحایی، مصحطفی. )

 .67ح  94. صص: 45. شمارة 11شناسی ادبی. دورة ایهامی«(«. زیبایی

. صحص:  18. شحمارة  10های دسحتوری و بلاغی. دورة  های مکت  وقوع«. پژوهشب(. »غربت کنایه در پژوهش  1399دار رضحایی، مصحطفی. )میر

 . 315ح  347

(. »نارسحایی بیان سحنّتی در تحلیل هندسحة تصحویرهای شحعر بیدل«. زبان و ادبیات فارسحی دانشحگاه خوارزمی. سحال 1400میردار رضحایی، مصحطفی. )

 .247ح  269. صص: 90شمارة  .29

 نامة هنر شاعری. چاپ دوم. تهران: کتاب مهناز.(. واژه1376میرصادقی، میمنت. )

ادبی«. ی آن«. مجموعه مقالات »صائ  و سبک هندی درگستره. »سبک هندی و وجه تسمیه(1371)وصال، عبدالوهاب.  نورانی ی تحقیقات 

 .دریاگشت. چاپ اول. تهران: قطرهکوشش محمّدرسول به
Cuddon, j.A.  (1977). A Dictionary of literary terms. printed Hamadan, Fannavaran. 



 1403، 25، شماره 14دستوری و بلاغی، دوره  های پژوهش 94

 

Seghal, Raji. (2000). Dictionary of English. Published by Sarup & Sons, Reprinted, India.  

References 
Cuddon, j. A.  (1977). A Dictionary of literary terms. printed Hamadan. 

Dad, s. (2004). Farhang-e Estelahate Adabi. Tehran: Morvarid.  

Farshidvard, Kh. (1984). Darbareye Adabiyyat va naghd-e adabi. Tehran: Amir kabir.  

Fotoohi, M. (1998). Naghd-e Khiyal. Tehran: Roozegar. 

Fotoohi, M. (2014). sabke vasookht dar farsi. Vizhename-ye Farhangestan. 2(3). Pp. 7-33. [in Persian] 

,,,,,,,,  .. (00..).  ddd aal sss hhh-e majazi, Maktab-e oooooo ooo aa tzzz-e vttttttt ttt  ’’’’ r-e farsi-ye gharn-e dahom. 

Tehran: Sokhan.  

rrrrrrrrrrr rr iii , ..  (1111)1 aaaaa aa ooooo oooo oo trrrrr r  an rrr  tttt aaaaye sss eeeeeee -ye farsi. sabkshenasi-ye Nazm 

va Nasr-e Farsi (Bahar-e adab). 4(3). Pp. 313-326. [in Persian] 

eeeeeee ’’’ ,,,,  .. (8888)8 kkk tbb-e ’’’’’’’ ’ :::::::: :::: shhhh-e Ferdowsi.  

iiiiii i ’’’ ,,,,  .. (2222)2 kkk tbb-e ’’’’’’’  aa. rrrrr -e farsi. Tehran: Bonyad-e farhang-e Iran.  

Haghjoo, S. (2003). Pishnahad-e barafzoodan-e do fanne digar bar fonoon-e chargane-ye dsnesh-r baaan. mmmmeeee 
maghalehaye nokhostin Gerdehamayi-ye Pazhooheshhaye Zaban va Adabiyyat-e farsi. Vol. 1. Be Kooshesh-e 

Mohammad Daneshgar. Tehran: Markaz-e beynolmelali-ye tahghighat-e zaban va Adabiyyat-e Farsi va Iranshenasi-

ye daneshgah-e tarbiyat modarres. 

Haghjoo, S. (2012). Tarf-e ’’’’’’’’’ ’’  .... dddheee iiiii -ye nashenakhte. jostarhaye adabi-ye daneshgah-e Azad-e Vahed-

e tehran shomal. 2(4). Pp. 96-79. [in Persian] 

Hasanpoor Alashti, H. (2006). Tarze taze. Tehran: Sokhan. 

Khatami, A. (1993). Pazhooheshi dar sabk-e hendi va doreye bazgasht-e adabi. Tehran: Baharestan.  

Mirdar Rezaei, M. (2018). Farayande takvin va takamole tasvir az sabk-e khorasani ta sabk-i  hhhhhhh aa tiiii ee bar shegerdha-

ye tarkibi. Ph.D Thesis. Be Rahnemayi-ye Siyavash Haghjoo. Daneshkade-ye Adabiyyat-e Farsi va Zabanhaye 

Khareje. Daneshgah-e Mazandaran.  

rrrrrr  ee aae,, .. (0000 0). ttt aaaee ee aannne 2 rrr  eeeee -ei honarsazeye tarkibi. Zibayishenasi-ye adabi. 11(45). Pp. 67-94. 

[in Persian] 

Mirdar Rezaei, M. (2020 b). Ghorbat-e eeeeee err pzzhhhhaaaaaaa .. kaabe ........  zzzaaaaaaaaa aa aaiiiiii ii  
balaghi.10(18). Pp. 315-347. [in Persian] 

Mirdar Rezaei, M. (2021). Naresayi-ye bayan-e sonnati dar tahlil-e hendeeeee tssaaaaaaa rrrrr -e bidel. zaban va Adabiyyat-e 

farsi-ye daneshgah-e kharazmi. 29(90). Pp. 247-269. [in Persian] 

Mirsadeghi, M. (1997). Vazhenameye honar-r .. eeeii. eeTTTT TTTTTTTT TTTnnn: ee aaee aaaaa aa  
aaaaaaa aaa , ... R (....). .... -e adabi ya maktab-e adabi. zaban va Adabiyyat-e farsi daneshgah-e Tabriz. 45(185). Pp. 135-

142. [in Persian] 

Mohtashame kashani, A. (2010). Kolliyat-e Mohtasham-e kashani. 2 Vol. Tashih-e Fez-e Kashani. Tehran: Sooreye Mehr.  

eeeeeee enn .. & RRRR. mmmnnzzz (5555)5 Jll vaaa-ye maktab-e ....... ..  sss tttt ttt  rrrrr -e Vahshi-rr aahhh.. aa mm’’ e 
maghalat-e 14th hamayesh-e beynolmelali-ye tarvij-e zaban va Adabiyyat-e farsi. Daneshgah-e Mohaghghegh-e 

Ardabili.  

iiiiiii  Vaaa,, ‘.. (2222)2 kkkk-e hendi va vajhe tasmiyeye an. Majmooee hhhh ll at-e eeeeb va kkkk-e hendi dar gostareye 

tahghighat-e adabi. Be kooshesh-e Mohammad Rasool darysgasht. Tehran: Ghatre.  

Razmjoo, T. (2011). Negahi be maktab-e vasookht dar tarikh-e adabiyyat-e iran. Ketab-e mah-e Adabiyyat. No. 48. Pp. 84-

80. [in Persian] 

Ripka, y. (2004). Tarikhe Adabiyyate Iran. Vol. 1. Tarjomeye Abolghasem Serri. Tehran: Morvarid.  

Seghal, R. (2000). Dictionary of English. Published by Sarup & Sons. Reprinted India. 

iiiiiii  kkkk MMMM MM (’’’’)’ ’’’’ ’’’  yy eeeaa. 3th edition. Tehran: Agah.  

Shafi'i Kadkani, M. (2008). Adabiyyat-e fiiii i z ‘ss r-e jAmi ta Rozegare ma. Tarjomeye Hojjatollah Asil. Tehran: Ney.  

Shamisa, S. (1983). Seyr-e hhzzal rrr  hhrrr -e farsi. Tehran: Ferdowsi.  

Shamisa, S. (2003). Sabkshenasi-ee rrrrr r Trrr nn: ooooowsi.  

Shamisa, S. (2012). Maktabha-ye Adabi. Tehran: Ghatre.  

Shams Langaroodi, M (1993). Maktab-o bzzttttt t Trrr nn: aaaa .....   
Shamse Langaroodi, M. (1988). Gerdbad-e shoor-e jonoon (Tahghighi dar sabk-e ddddi va hhlll  va ss aaar-e Kalim-e 

Kashani). Second edition Tehran: Cheshme.  

aa aaaan.. .. (. ...).  mmmmmmmmzzze ’’’’’’ ’’’ ’’’ aa aaaaa oooodd rrrrrrrr rrrr rrr  aaee..  

aa bbbbbbbb ...  (2004). Az gozashte-ye adabi-ye Iran. Second edition. Tehran: Sokhan.  


